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 جلس قدس و بساط بزمم

 

 پژوهنشدا رزمارف
  

ل مجلس من  الله است.یظهرهذشر او 

 

 هوالحی

 

الله از این ساعت و وقت شه جوهر نور قمیص طیور پوشیده شه شاید در  سبحان

سدرۀ بقا جالس شود و  شجرۀ وفا و اغصان حب  هوی ه داخل شود و بر افنانرضوان 

ب  و به مدینۀ ساذج وجود ب رقع حدود در بر نموده تا قاصدی شود از عماء سبای  ح 

عشق راه یابد تا از غَلبَات ذوق و جَذَبات شوق قسمت برََد و نصیب بردارد و هیکل 

از هجرات مدینه وارد شود و بر شَعر جلال قدس ردآء نسیم صبا قبول نموده شه شاید 

و وجه جمال محبوب بوزد تا از معاشرت و مجالست آن شسب روایح شافور سنا و 

ثوب منیر مصباحی را حامل گشته تا در آن بیوت بین  طیۭب بقا نماید و هیئت صمدی ه

یدی محبوب مشتعل و مستوقد گردد و بحر اعظم چون نهری شده شه شاید در آن 

الله چه مجلس قدسی برپا گشته و چه بساط بزم  ن ساری و جاری گردد.  سبحانرضوا

وبین و  ابهی   مقامات قدس قرب رفرف ملَ اعلی   خوشی گسترده گشته.  جمیع شر 

را از قلب ست ردند و محو نمودند و گوش هوش مراتب روح را از  سدرۀ منتهی  

د  ورقاء عرشی و ترن مات نغمات ه نمودند تا در آن مقام  و ادیاک عز  صمدی مجر  منز 

ف گردند.  ولکن ذلک فضلٌ   وارد شوند و به آنچه در آن عالم است مفتخر و مشر 

ی عطی شیف یشآء و ینطق شیف یشآ و  من یشاء و شذلک الأمر علی   خفی ات مِن یظهر  

 .المحبوب ما یشآء و إن ه هو المقتدر   لمَقتدر  علی   ی نفق  شیف یشآء و إن ه

اند، ه ده د جذب  ام شه طیور عماء وجود در سمآء شهود جمع گشته و صف زدهاین ای  

مکنت از هوای عز  قدرت پرواز نمود و از مشرق لایزالی به مغرب ازلی رو نمود 

/  ۷۰، ص۳۲ ۀ، شمارهوی ۀ حب  چه پیام آرد )مجموعه آثار قلم اعلی   تا از مدینۀ

 .(۱۲۱حدیقۀ عرفان، ص

عرفان به جای  ۀهایی وجود دارد.  در متن حدیق ه تفاوت]توضیح: بین این دو نسخ

ل مجلس من "، فقط "هو" ذشر شده است؛ به جای  یظهره"ذشر او  الله است، هوالحی 

"طیور پوشیده" عبارت "طیور پوشید" نوشته شده است.  در متن مندرج در 

ه مجموعه، بین "مشتعل" و "مستوقد" حرف "و" وجود ندارد.  در متن مجموعه ب

جای "ولکن ذلک فضل" عبارت "و ذلک فضل" ذشر شده.  در متن مجموعه دو 

 .... چه پیام آورد" وجود ندارد.[ سطر پایانی "این ای ام شه طیور عماء
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عربی آمده است شه در انسان  ۀ]توضیحات: عبارت "جوهر نور" در شلمات مکنون

شد.  / ساذج وجود در آثار به ودیعه نهاده شده است.  شاید اشارتی به انسان شامل با

به نفس مبارک موعود اطلاق شده است.  در آثار جمال مبارک به  حضرت اعلی  

اطلاق شده است: "چون در آن ای ام شمس م شرق بوده ولکن خلف  حضرت اعلی  

، ۸ج آسمانی، ..." )مائدۀ الله، لذا آن ساذج وجود تلقاء شمس قائم  لمیقات سحاب اتماما  

"هجرات" معنایی نیافتم.  شاید اشتباه سهوی باشد و اصل آن ( / برای ۱۰۵ص

جرَه است شه به معنای اطاق  "حجرات" بوده باشد.  حجرات، به ضم  ح و ج، جمع ح 

چال واقع  و غرفه آمده است.  دهخدا گوید شه "حجره" جایی است شه در میان سیاه

، استناد ۱۶، آیۀ ۳۷ب بود و ارمیای نبی را آنجا حبس نمودند و به شتاب ارمیا، با

شرده است.  / ادیاک جمع دیک به معنی خروس؛ از القاب مظاهر ظهور است شه به 

فرمایند، "اگر تعر ض  می "دیک عرشی" معروف است.  حضرت عبدالبهاء

 مستکبرین ... نبود و فریاد بر منابر و بیداد اشابر و اصاغر و تکفیر جهلاء و عربدۀ

 شنید و صیاح ک و افریک تاریک چگونه ندای الهی میبلهاء نبود ... ششور امری

 ([۲۴۷مکاتیب حضرت عبدالبهاء، ص نمود؟" )مِن دیک عرشی استماع می

  

 

 

 

 
 


